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پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

نویسنده مقاله:
 مهدیار حکیمی

توجّه: دیدگاه های منتشر شده در پایگاه، دیدگاه های ارسال شده توسّط 
کاربرانند و لزوماً دیدگاه های این دفتر محسوب نمی شوند.
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»آزموده را آزمودن خطاست!«

»آزموده را آزمودن خطاست!«

مهدیار حکیمی

ّٰ ليَِعْبُدُوا اإلِهٰاً وٰاحِداً  اتَِّخَذُوا اأحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ اأرْباٰباً مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ اَلْمَسِيحَ ابِْنَ مَرْيَمَ وَ مٰا اأمِرُوا اإلِا
ا يُشْرِكُونَ )التوبة/ 31( ّٰ هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰ لاٰ اإلِهَٰ اإلِا

روی سخن با شیعیان و خصوصاً ایرانیان عزیزی است که در مواجهه با نهضت مقدس »بازگشت به 
اسلام« و سخنان سراسر حکمت حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، از بیم تزاحم این 
قرائت جدید و ناب از اسلام با آنچه تا کنون باور داشته اند، بر چشم و گوش خویش پرده افکنده اند و دست 
و پای خرد را در زنجیر پوسیده ی باورهای کهنه به بند کشیده اند؛ عزیزانی که برای هر قدم کوچک و بزرگ 
خویش چشم به دهان مراجع و گوش به ندای رسانه ها دارند؛ کسانی که در لابه لای سخنان حضرت علامه 
حفظه الله تعالی، به دنبال پاسخ این سؤال می گردند که »تکلیف حکومت و اداره ی امور امت در زمان غیبت 
چیست؟«؛ گویا ایده ای شبیه »تقلید« و »مرجعیت« و »ولایت فقیه« و مانند آن را انتظار می کشند؛ غافل از 
آن که در قاموس قرآن و اهل بیت علیهم السلام اصلًا چنین زمانی برای امت تعریف نشده است تا برایش 
تدبیری اندیشیده باشند ؛ این اصطلاحات عجین شده با گوشت و پوست و خون شما، تنها سراب هایی هستند 

بسم الله الرحمن الرحیم
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در برهوت کفر و نفاق، برای توجیه حیرت و سرگردانی حاصل از پشت کردن امت به خلیفه ی خدا و روی 
کردن عالمانشان به دنیا و زخارف بیارزش آن.

عزیزان! اکنون سالیان درازی از غربت و غیبت مولا و پیشوایمان مهدی می گذرد. اگر اندکی حوصله 
 َأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كاٰنَ عٰاقِبَةُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كاٰنَ اأكْثَرُهُمْ مُشْرِكِين کنید و به حکم قُلْ سِيرُوا فِي اَلْا
)الروم / 42(؛ »بگو در زمین بگردید، پس ببینید که عاقبت کسانی که در گذشته بودند چگونه بود؟ بیشتر 
آنان مشرک بودند«، اندیشمندانه و منصفانه در احوال پیشینیان بنگرید، خواهید دید که هیچ ایده و شیوه ای 
برای اداره ی امور مسلمین و هدایت امت اسلام به صراط مستقیم کارساز نبوده و هیچ عالم و دانشمندی، 
هیچ سلطان و حاکم و پادشاهی و هیچ فقیه و عارف و زاهدی نتوانسته است کشتی سرگشته ی امت را در 
مسیر صراط مستقیم نگه دارد، بلکه سکانداری هر کدام، جز بازیچه شدن جامعه در دست امواج سهمگین 
ظلم و جور و فساد و افزایش سرگشتگی و حیرانی امت حاصلی نداشته است؛ چنانکه حضرت علامه حفظه 

 الله تعالی در نامه ی خویش، خطاب به مردم می فرمایند:

مَثَلی می زنم:  برای شما  چراکه  دارید؛  اگر گوش شنوا  بشنوید،  از من  مردم!  ای  »هان 
هرآینه مَثَل شما در زندگی دنیا مَثَل کودکی بوده است که مادر خویش را در انبوه جمعیّت گم 
کرده باشد، پس به امید دست یافتن بر او به دامان هر زنی چنگ می زند و مدّتی در پی او روان 
می گردد، تا آن گاه  که از او بی مهری می بیند و در می یابد که او مادر نیست، پس شیون کنان او 
را وا می گذارد و به دامان دیگری می آویزد، تا آن گاه که تاریکی شب او را فرا می گیرد و سرمای 
آن او را تلف می کند، در حالی که یاری کننده ای برای او نیست! این بوده است مثَل شما در 
زندگی دنیا که به امید دست یافتن بر عدالت، به هر حکومتی دل بسته اید و مدّتی از آن پیروی 
کرده اید، تا آن گاه که از آن ظلم دیده اید و دریافته اید که در آن عدالت نیست، پس فریادکنان آن 
را بر انداخته اید و به حکومت دیگری روی آورده اید! پس این گونه، در جستجوی عدالت، گاهی 
به شرق میل کرده اید و گاهی به غرب؛ گاهی به چپ دویده اید و گاهی به راست؛ گاهی به زید 
روی آورده اید و گاهی به عمرو؛ گاهی به سلطنت دل بسته اید و گاهی به جمهوریّت! در حالی 
که عدالت، نه در شرق بوده است و نه در غرب؛ نه در چپ بوده است و نه در راست؛ نه در زید 
بوده است و نه در عمرو؛ نه در سلطنت بوده است و نه در جمهوریّت! عدالت تنها در حکومت 
خداوند بوده است که از قدرها و جاهای شما آگاه است و جز او کسی به آن راه نمی یابد اگرچه 
بسیار پویش و کوشش کند، مگر کسی که او به آن مهدیّش ساخته است، امّا شما از رحمت او 
ناامید و از مهدیّ او غافل شده اید و از این رو، حکومتی که او برای مهدیّش خواسته است را به 
کسانی سپرده اید که او حکومتی برای آنان نخواسته است! تو گویی حکومت، میراث پدرانتان است 
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که آن را از هر کس می خواهید می گیرید و به هر کس می خواهید می دهید و گویی از آنِ خداوند 
نْ  نیست که فرموده است: قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ
تَشَاءُ ]آل عمران/ 26[؛ »بگو خداوندا! مالک حکومت تویی! حکومت را به هر کس می خواهی 

ابراهیم داده و عهدی  می دهی و حکومت را از هر کس می خواهی می گیری« و او آن را به 
هُنَّ قَالَ اإنِِّي  با عادلان ذرّیّه اش ساخته و فرموده است: وَاإذِِ ابْتَلَى اإبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَاأتَمَّ
يتِي قَالَ لَا ينَالُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ ]بقره/ 124[؛ »و چون  جَاعِلكَُ للِنَّاسِ اإمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ

ابراهیم را پروردگارش با کلماتی آزمود، پس چون آن ها را به انجام رساند، فرمود: من تو را برای 
مردم امامی قرار دهنده ام، گفت: و از ذرّیّه ام؟ فرمود: عهد من به ظالمان نمی رسد« و عادلان 
ذرّیّه ی او کسانی هستند که خداوند خواسته است هر ناپاکی را از آنان بزداید و آنان را کاملًا 
پاک گرداند و آنان در کتاب خداوند اهل بیت محمّد صلیّ الله علیه و آله و سلمّ هستند ]أحزاب/ 
33[ و از اینجا دانسته می شود که مهدیّ خداوند، از آل ابراهیم علیه السّلام و اهل بیت محمّد 
صلیّ الله علیه و آله و سلمّ است و هر کس حاکمی جز او اختیار کند، به گمراهی دوری دچار 

شده است.« )نامه ی 14( 

شما تلاش می کنید با اثبات حقّانیت »تقلید از مجتهد جامع الشرایط«، راهی برای گام نهادن در مسیر 
دین بگشایید؛ غافل از آنکه صدها سال است امت اسلام گام در این راه نهاده است! صدها سال است امت 
اسلام، گوش به فتوای مراجع دارد، امّا اکنون حاصل را چه می بینید؟ این شیوه ی دینداری تا چه اندازه در 
تربیت مسلمان، به معنای حقیقی و مطلوب قرآن و پیامبر، توفیق داشته است؟ طی این صدها سال چند مؤمن 
واقعی تربیت شده است؟ هم اکنون پس از صدها سال زحمات شبانه روزی و دود چراغ خوردن مراجع عظام و 
علمای اعلام و فقهای کرام و سرودن افسانه های کشف و کرامت عارفان، مسلمین از آن همه تألیف و تحقیق 
و تفسیر و داستان سرایی ها، جز انباشته شدن کتابخانه ها از انواع و اقسام علوم اسلامی، چه طرفی بسته اند؟ این 
همه زحمت و تلاش، کدام اعتلای فرهنگی، کدام جلوه ی مذهبی، کدام عدالت اقتصادی، کدام عزّت سیاسی 
و کدام تقوا و زهد و خدامحوری را در امت اسلام رقم زده است؟ چه اندازه از آمار جرم و جنایت کاسته شده 
است؟ به چه میزان رحم و شفقت و عدالت و انسانیت در وجود مسلمین اعتلا یافته است؟ اسلامی که طی 23 
سال از جامعه ی فاقد تمدن و جاهلی حجاز، تمدنی درخشان ساخت که تاریخ مانندش را به یاد ندارد، چگونه 
است که پس از صدها سال تجربه و اندیشه و کار علمی، اکنون از تربیت انسان هایی متخلقّ به ابتدایی ترین 
رفتارهای انسانی درمانده است؟ جوامع اسلامی چه اندازه از عزّتی که خداوند درباره ی آن فرموده است: وَ 
ةُ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِْمُؤْمِنِينَ )المنافقون/ 8( بهره مند بوده اند؟ بدون شک سخن خداوند حق است و با  للِّٰهِ الَْعِزَّ

این وصف، هرگاه مسلمین »مؤمن« بوده اند، »عزت« داشته اند و هرگاه ذلیل بوده اند، مؤمن نبوده اند! چنان که 
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امروز شاهد ذلت بسیاری از جوامع اسلامی در برابر جهان کفر هستیم و این نیست جز نتیجه ی دور افتادن از 
ایمان و فراموش کردن اسلام حقیقی.

 به راستی، چرا دین اسلام که از پشتوانه های قدرتمندی چون قرآن -کلام ناب و تحریف نشده ی 
با آن همه  از خطای قرآن- برخوردار است،  خداوند- و اهل بیت -به عنوان شارحان و مفسّران مصون 
آموزه های مترقی و انسان ساز،  تا کنون نتوانسته است جامعه ای حتی کوچک متجلیّ از صفات الهی تأسیس 
نماید؟ بالاتر از آن چرا در حوزه های علمیه که دین را -به زعم خودشان- به صورت تخصصی آموزش 
از  تنها معدودی  و  وارسته نمی شود  متّقی و  انسان هایی  تربیت  به  آموختن دروس دینی، منجر  می دهند، 
طلاب، آن هم به دلیل پایبندی شخصی به اصول و اعتقادات آموخته شده در خانواده،  موفق به کسب 
مراتب تقوا و تعالی روحی می شوند و ما بقی -اگر نه بدتر و بیش تر، که در حدّ سایر مردم- آلوده ی دنیاطلبی 

و مادّیات می شوند و بی راهه می روند؟ و ده ها چرای دیگر که پاسخی برایشان نمی یابید!

و اما در مورد شیوه ی حکومت داری و اداره ي امور جامعه، قریب به چهل سال است که کشور ایران 
زیر چتر » ولایت مطلقه ي فقیه« با داشتن اختیارات فوق العاده، امکانات عظیم نظامی، درآمدهای نجومی 
اقتصادی و رسانه های فراگیر فرهنگی اداره می شود. اکنون کافی است نیم نگاهی به وضعیت جامعه در 
در  را  قرآن  آیات  میزان  به چه  بیندازید.  غیره  و  فرهنگی، مذهبی  اقتصادی،  زمینه های مختلف سیاسی، 
رفتار مردم از یک سو و شیوه های مدیریت امور از سوی دیگر متجلیّ می بینید؟ به چه اندازه جامعه ی به 
اصطلاح اسلامی ایران، رنگ و بوی »انسانیت « و »مروّت« )نمی گویم دیانت  و تقوا( دارد؟ ادارات، دادگاه ها، 
درمانگاه ها، بیمارستان ها، کلانتری ها، مراکز علمی و حتی مذهبی به چه میزان عامل به آموزه های اسلام 
و عاری از ظلم و بی عدالتی و بیداد هستند؟ چه میزان از جامعه -از پایین ترین سطوح مانند مردم کوچه و 
بازار تا عالی ترین سطوح مانند شخصیت های طراز اول سیاسی و مملکتی- از لحاظ صداقت و خدمت به 
مردم در سطح کشورهایی که به نام کفر و انحراف می شناسیمشان هستند؟ تا چه اندازه از بداخلاقی ها و 
کج رفتارهایی چون دروغ، غیبت، افترا، توهین، تعدّی به ضعفا، رشوه، اختلاس، رانت خواری و انواع سوء 
استفاده های دیگر که نه تنها در اسلام، بلکه در فطرت پاک انسانی مطرود و مذموم شمرده می شوند، دور 

هستیم و هستند؟... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

با این همه، شما عزیزان غافل از آنکه »آزموده را آزمودن خطاست«، در پی اثبات فرضیه هایی هستید که 
سال هاست آزمون خود را پس داده اند و جز حیرت و سرگردانی از یک سو و ظلم و فساد و بی عدالتی از سوی 
دیگر حاصلی نداشته اند؛ حیرت و سرگردانی در امور معنوی و اخروی و ظلم و بی عدالتی و گسترش فساد در 
امور مادی و دنیوی و این همه نیست جز نتیجه ي عدم حاکمیت خلیفه ی خداوند بر جامعه ی بشریّت؛ چنان که 

آقایمان حضرت منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، از آن خبر داده و فرموده اند:
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»شگفتا که مردم هر زمان دست بیعت با کسی داده اند و عقد ولایت با کسی بسته اند 
و ندانسته اند که هیچ کس جز کسی که خداوند او را برای این کار هدایت کرده و توانا ساخته 
است، از عهده ی آن بر نمی آید و حقّ آن را ادا نمی کند! آنان عدالت را نزد کسانی جُسته اند که 
عدالت نزد آنان نبوده و از حاکمان خود توقّع کاری را داشته اند که در توان آنان نبوده است! 
چگونه عدالت ورزد کسی که قدر مردم را نمی داند و جای آنان را نمی شناسد، بل قدر خود را 
نشناخته و از جای خود بیرون است؟! چگونه عدالت ورزد کسی که خود ظالم است و در جای 
دیگری نشسته است و چگونه اصلاح کند کسی که خود فاسد است و جهان را به فساد کشیده 
است؟! آیا مردمان در زمین سیر نکردند و در سرگذشت پدرانشان نظر نینداختند که به گدایی 
جرعه ای عدالت در برابر هر حکومتی زانو زده اند و دست هر حاکمی را بوسه داده اند، امّا هیچ 
به  که  حالی  در  است؟!  ننموده  عدالت  را جرعه نوش  آنان  و  نکرده  رحم  آنان  تشنگی  بر  یک 
خدا سوگند، آنان تشنه تر از آن بوده اند که به جرعه ای سیراب شوند و جز نهری عظیم آنان را 
سیراب نتواند کرد! پس با این وصف، چه شده است که از روز نخست تا امروز، اولیاء خدا همواره 
محکوم بوده اند و اولیاء شیطان همواره حاکم! فرزندان انبیا همواره خانه نشین بوده اند و فرزندان 
ادعیا همواره منبرنشین! ائمّه ی ایمان همواره بی یاور بوده اند و ائمّه ی کفر همواره پُریاور! اگر 
کاخی بوده همواره برای ظالمان بوده است و اگر کوخی بوده همواره برای پاکیزگان! اگر قدرتی 
بوده همواره برای مشرکان بوده است و اگر هجرتی بوده همواره برای پیامبران! اگر بیعتی بوده 
بوده  اگر دولتی  برای حسینیان!  بوده همواره  اگر شهادتی  و  بوده است  یزیدیان  برای  همواره 
همواره برای گمراهان بوده است و اگر غیبتی بوده همواره برای مهدیان! این چه رسوایی است 
که تاریخ را فرا گرفته و این چه دیوانگی است که جهان را گرفتار کرده است؟! آیا مردمان را 
چشم نیست تا ببینند که حاکمان شان همه ستم می کنند و عدالت نمی ورزند؟! یا آنان را گوش 
نیست تا بشنوند که سیاست مدارانشان همه دروغ می گویند و راست نمی گویند؟! یا آنان را هوش 
نیست تا پی برند که رهبرانشان همه گمراه می کنند و راه نمی نمایند؟! پس تا به کِی این زخم 
چرکین، گشوده خواهد بود و تا به کِی این دیوانگی ادامه خواهد داشت؟! هان، ای مردمان! به 
من بگویید! تا به کِی باید مانند سیاه مستان، از راست به چپ و از چپ به راست بلنگید، تا آخِر 
الأمر بفهمید که راست و چپ برای شما یکسان است و در هیچ یک عدالت نیست؟! به من 
بگویید! چند حکومت دیگر را باید بیازمایید و تاوان چند اطاعت دیگر را باید بپردازید، تا سرانجام 
دریابید که هیچ حکومتی جز حکومت خداوند، شما را به عدالت نمی رساند و هیچ اطاعتی جز 
اطاعت خلیفه اش، شما را از ظلم نمی رهاند؟! آیا این هزاران سال تجربه، بسنده نیست؟! آیا این 
تاوان های سنگین، بسنده نیست؟! آیا نمرودها و فرعون ها را نشنیدید؟! آیا کسراها و قیصرها را 
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نکشیدید؟! آیا خلیفه ها و شاهان را ندیدید؟! آیا جمهوری ها و اسلامی ها را نیازمودید؟! پس آیا 
هنوز عبرت نگرفته اید؟! تا کجا به این زخم کهنه نمک خواهید زد؟! و تا کجا به این جنون 
تاریخی ادامه خواهید داد؟! هان، ای پادشاهان و امیران ستم کار که برای کسب سلطه و حفظ 
آن، خون بی گناهان را می ریزید! هان، ای فقیهان و روحانیون ریاکار که به غیر حق، خود را 
برای  امر مسلمین جهان می دانید! هان، ای رجال سیاسی طمع کار که  گماشته ی خدا و ولیّ 
دست یافتن به حکومت، مسابقه می گذارید! هان، ای احزاب سیاسی فریب کار که جز در پی 
قدرت نیستید! هان، ای فرقه ها و گروه های تبه کار که برای برتری یافتن در زمین، می کوشید! 
دست از این مردم رنج دیده بردارید و از میان آن ها و صاحب شان کنار بروید! آیا هزاران سال ظلم 
و فساد بسنده نیست؟! آیا یک تاریخ، ذلتّ و مسکنت بسنده نیست؟! آیا خسته نشده اید از این 
همه شرارت و فتنه انگیزی؟! پس کِی به این بازی کودکانه پایان خواهید داد؟! پس کِی از این 
روش های تکراری باز خواهید ایستاد؟! اینک گوش های خود را فراز آورید تا بشنوید؛ زیرا من ندا 
دهنده ای از مکانی نزدیک هستم که ندا می دهم: ای مردمان! آیا زمان آن نرسیده است که به 
اصل خویش باز گردید؟! آیا زمان آن نرسیده است که عهد خدا با پدرتان آدم را به یاد آورید؟! 
آیا زمان آن نرسیده است که امانت را به صاحبش رد کنید و حکومت را به اهلش باز گردانید؟! 
آیا هنوز هم به این حکومت های رنگ به رنگ امیدی دارید؟! آیا هنوز هم می پندارید اگر به 
جای زید، عمرو بر سر کار بیاید، کار سامان می یابد؟! چه بسیار عمروهایی که به جای زیدها بر 
سر کار آمدند و کار سامان نیافت؛ چراکه سامان کار از جایی دیگر بود و شما غافل بودید! ... آیا 
به خود نخواهید آمد و به سوی اصل باز نخواهید گشت؟! آیا از خواب بیدار نخواهید شد و این 
کابوس به پایان نخواهد رسید؟! آیا از تاریکی بیرون نخواهید آمد و این شام سیه سحر نخواهد 
داشت؟! آیا از مستی به هوش نخواهید آمد و این گیجی از سر نخواهد رفت؟! آیا چشم نگشوده 
ناگاه تکان نخواهید خورد و بر پا نخواهید ایستاد؟! آیا سر خویش را بالا نخواهید آورد و جز پیش 
پای خویش را نخواهید دید؟! ... بازگردید، بازگردید به سوی اسلام؛ چراکه شما از آن بسیار دور 
شده اید! شما از اصل خود فاصله گرفته اید و خود را از یاد برده اید! شما عقل خود را ترک گفته اید 
و مانند کودکان و دیوانگان شده اید! شما عهد خدا را نقض کرده اید و میراث پیامبرش را ضایع 
نموده اید؛ همان عهد که با پدرتان ابراهیم بست و همان میراث که درباره اش فرمود: »ما اإنِْ 
کْتُمْ بهِِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي«؛ »تا هنگامی که به آن متمسّک باشید هرگز پس از من گمراه  تَمَسَّ

نمی شوید«! پس آن را ضایع نموده اید و پس از او گمراه شده اید، در گمراهی دوری ... زنهار! 
هدایت خویش را به غیر مهدی نسپارید؛ زیرا کسي راه را از کور نمي پرسد و با کشتي سوراخ 
به دریا نمي رود! پس آیا حکومتی جز حکومت خداوند می جویید؟! در حالی که عدالت تنها در 
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حکومت خداوند است؛ حکومتی که به دست خلیفه ی مهدیّش تحقّق می یابد نه به دست غیر 
او و خلفا و شاهان و فقیهان در این امر با هم برابرند، جز آنکه در شیوه ی ظلم تفاوت دارند و 
برخی بیش از برخی دیگر ستم می کنند؛ مانند قاتلانی که همگی می کُشند، جز آنکه برخی خفه 
می کنند و برخی سر می برند و برخی سم می نوشانند! به سخنم گوش فرا دارید؛ زیرا سخنی بهتر 
از این نخواهید شنید: دنیای شما جز با عدالت اصلاح نمی شود و آخرت شما جز با عدالت سامان 
نمی پذیرد و عدالت جز با حکومت مهدی امکان نمی یابد و حکومت مهدی جز با همیاری شما 

شکل نمی گیرد، ولی بیشتر شما نمی دانید!« )نامه ی 14(

از پیش داوری ها و باورهای پوسیده و  اگر کتاب شریف و ارزشمند »بازگشت به اسلام«  را به دور 
رسوب کرده در اعماق اندیشه تان مطالعه کنید، خواهید دید که چگونه نویسنده ی خردمند و حکیم آن برای 
سامان دادن به جامعه ی رو به انحطاط مسلمین و حتی سایر ساکنان زمین، از یک سو قرآن عزیز را از 
مهجوریت گوشه ی طاقچه ها به متن زندگی وارد می کند و در پرتوی انوار سراسر حکمت آن صراط مستقیم 
را آشکار می سازد و از دیگر سو برای تحقق تمام و کمال اسلام خالص، به فراهم نمودن زمینه ي ظهور 
و حضور خلیفه ی خدا در بین مردم و سپردن سکّان کشتی جامعه به وی می پردازد و این معنای عمل به 
وصیت پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ است؛ تمسّک به قرآن به عنوان قانون و برنامه ی زندگی و مراجعه 
به خلیفه ی خدا به عنوان تنها عامل و مفسّر و مجری این برنامه در سرتاسر گیتی. پس گوش به غوغای 
شیاطین، که از حنجره ي عالم نمایان متکبّر یا غفلت زدگان متحجّر بیرون می آید، نسپارید و چنانکه خداوند 
شما را آزاد آفریده است، آزاد باشید و آزاد بیندیشید؛ چرا که هر یک از شما را به اندازه ی کفایت عقل داده اند 
و چشم و گوش سالم عطا کرده اند، تا خود ببینید و بشنوید و بیندیشید و پاکیزه ترین کلام ها را برگزینید و 

در درست ترین راه گام نهید. 

والسلام علی من اتبّع الهدی

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *
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